
 

                                                                                                                                              
  
  

  »علوم انساني« اشتغال بهشرايط امكان  ةدربار
 

  ∗حسين مصباحيان
  

  چكيده
سخن  »اشتغال به علوم انساني«چالشي به نام چالش  از اين مقاله تلاش كرده است تا 

در جهت چنين . به ميان آورد و در باب شرايط امكان چنين اشتغالي طرح مطلب كند
: پرسش اصلي در كانون توجه اين مقاله قرار گرفته است سهطرح و بررسي ، رويكردي

علوم انساني آموزش فلسفه دوم اينكه نخست اينكه اصولا فلسفه علوم انساني چيست؟ 
و  علوم انساني ازاي  هاي منطبق با چنان فلسفه اينكه روش يا روش سوم و چيست؟

با ارجاع به تعريف  و دوم به ترتيب كدامند؟ پاسخ به پرسش اولآموزش اين علوم 
)  دلتنگي براي جايي كه اينجا نيست -فلسفه به مثابه دلتنگي(از فلسفه گاست اي  ارتگا

ي به پرسش مسئوليت برا -آموزش به مثابه مسئوليت(و تعريف دريدا از آموزش 
پي گيري شده ) كشيدن واقعيت جهت وادار كردن آن براي پذيرفتن وضعيتي متفاوت

از طريق نقد روش انباشت  است و پاسخ به پرسش دوم عمدتا با ارجاع به پائولو فريره و
و رهايي  2و ضرورت توجه به روش مشاركتي  1محوري يا آموزش به مثابه بانكداري

و نه اشتغال در (بنا بر اين اگر قرار باشد اشتغال به علوم انساني . امر آموزش 3بخشي
: سه شرط لازم است، صورت گيرد )علوم انساني يعني نان خوردن از علوم انساني

. نخست اينكه علوم انساني بايد همواره نسبت به وضع موجود انسان ناراضي باقي بماند
ا به حوزه عمومي بكشاند و خود را دوم اينكه مسئول است كه اين نارضايتي ر )گاست(
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و سوم اينكه روشي از آموزش علوم انساني بايد   )دريدا(. نسبت به ديگري مسئول بداند
خواندن، گفتگو او را در امر ، ترويج يابد كه به جاي ذخيره گذاري دانش در ذهن دانشجو

امكانات  آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت براي ظهور، كردن، انديشيدن و نوشتن
به عهده سه ، تبيين و تحليل هر يك از اين سه شرط )فريره(. مشاركت دهد جديد

مقاله با استخراج سه نتيجه به سرانجام رسيده . بخش اصلي مقاله نهاده شده است
ارتزاق از (اشتغال در «و  »اشتغال به علوم انساني«نخست اينكه موضوعات : است
سيس أت«ط ذهني و  عيني امري واحد يعني مسئله به ترتيب شرو »علوم انساني) طريق

كه مشكل اند  هستند و از اينرو تا آن حد موضوعاتي در هم تنيده» علوم انساني در ايران
دوم اينكه، آنچه در مسئوليت محافل ؛ بتوان يكي را بدون عطف به ديگري پيش برد

اشتغال به « ه مسئلهآكادميك، متفكران و نظريه پردازان علوم انساني است، پرداختن ب
را موضوع كار خود قرار  »اشتغال در علوم انساني«است، حتي اگر مسئله  »علوم انساني
جز از طريق خواندن، گفتگو كردن،  »اشتغال به علوم انساني«سوم اينكه ؛ داده باشند، و

و (آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت براي ظهور امكانات جديد ، انديشيدن و نوشتن
به عبارت ديگر از طريق توجهي بنيادي به فلسفه اين علوم و فلسفه و روش آموزش يا 
  .شود نمي حاصل) آنها

اخـلاق مسـئوليت،    بـه مثابـه نارضـايتي،    فلسـفه اشتغال به علوم انساني،  :ها كليدواژه
  .مشاركتي آموزش، ديگري

  
  قدمهم

  1»علوم انساني«اين نوشته در صدد است تا نشان دهد كه آنچه سبب تضعيف موقعيت 
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شود كه موضوع آن مطالعه  اطلاق مي »اي«هاي دانشگاهي  علوم انساني علوم انساني به رشته .1
ــان  « ــت انسـ ــرفتن روش   (Human Condition) »موقعيـ ــار گـ ــق بكـ ــاي  از طريـ هـ

علـوم  . اسـت  (Speculative) و نظريـه پردازانـه   (Critical)، انتقادي  (Analytical)تحليلي
هـاي   انساني از اينرو، در نخستين گام با علوم طبيعي و اجتماعي كه عمدتاً مبتنـي بـر روش  

تواننـد   هايي، به طور مشـخص، مـي   در باب اينكه چه رشته. شوند تجربي هستند، متمايز مي
اً همگان بـر  اما آنچه تقريب. ذيل علوم انساني تعريف شوند، مجادلات زيادي در گرفته است

گاه تاريخ را مادر علوم ( هايي همچون فلسفه، تاريخ  آن اتفاق نظر دارند اين است كه رشته
 Visual)، حقوق، ادبيات، دين، زبان شناسي، هنرهاي نمايشي و ديداري )اند انساني دانسته




